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خدیجه میرشكار  اولین بانوی اسیر ایرانی در هشت سال دفاع مقدس 
از روزهای سخت زندان و استخبارات بعثی ها  می گوید
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آنجا که 
دل نفس 
می کشد
برشی کوتاه از مراسم زنانه در ایام 
ماه محرم در گوشه و کنار شهر



هیئت های مذهبی  و  عدالت جنسیتی
gender) «برابــری جنســیتی»   

equality) در گفتمان جهانی به 
معنای «برابری حق و تکلیف» است که با 

انکار «جنسیت» به عنوان یک «برساخت 

اجتماعــی» در صــدر برنامه ریزی هــای 

توسعه غرب قرار گرفت. برابری جنسیتی به 

عنوان شــاخص جهانی «توسعه انسانی» 

(HDI)، نســخه جهانی کدخــدای نظام 
سرمایــه داری بــرای «دهکــده جهانی» 

برساخته خویش است.

انقــلاب اســلامی ایــران بر خــلاف موج 

جهانی، بــا رد برابــری جنســیتی و با به 

رســمیت شــناختن جنســیت، توجه به 

نیازمندی های جنســیتی را موجب عدم 

ظلم به دو جنس دانست و بر اساس آن، در 

سیاست گذاری های کلان خود جنسیت 

را مورد توجه قرار داد.

عدالــت جنســیتی در تعریف اســلامی 

خــود، تناســب حــق و تکلیــف را معنــا 

می دهد کــه با وجود گنجانده شــدن در 

برنامه ریزی های توسعه جمهوری اسلامی 

ایران، غالبا در درگیر دو گفتمان «متجدد» 

و «متحجر» شــده اســت. لذا عموما زنان 

کشــور ما مزیت های «برابری جنسیتی» 

در غرب را شــنیده  اما از چشــیدن طعم 

واقعی عدالت جنسیتی محروم مانده اند. 

بنابرایــن آرمان شــهر خــود را در برابری 

از ظلم هــای  و  جنســیتی می بیننــد 

جنسیتی آن کمتر آگاه اند.

آنچه این روزها در بستر فضای اینستاگرام 

دربــاره مطالبــه بســیاری از «خانم های 

مذهبی» از لزوم توجــه به نیازمندی های 

جنســیتی زنان در هیئت هــای مذهبی 

شاهدیم، بیش از اینکه ناظر به نابرابری 

جنســیتی باشــد، بــه نبــود عدالــت 

جنســیتی در فضای فرهنگی اجتماعی 

کشــور بازمی گردد زیرا بر اساس برابری 

جنســیتی، نهایت آرمان هیئت مذهبی 

دادن امکانــات یکســان بــه زن و مــرد 

است. بر این اســاس، زنان و مردان باید 

ســهمی پنجاه پنجــاه از همــه امکانات 

هیئت مذهبی داشته باشند. لذا کودک 

شــیرخوار و خردســال همراه مادر، زنان 

باردار، ســبک پوشــش، نیازمندی های 

تهویــه ای بیشــتر و ... هیچ کــدام محل 

توجه نیستند.

این در حالی اســت که در انگاره «عدالت 

جنسیتی»، توجه به تناسب نیازمندی های 

دو جنس با حق اختصاص یافته مهم است. 

بنابراین در این طرحــواره، در یک هیئت 

مذهبی، ناظر به نیازمندی های جنسیتی 

زنان و مردان سهم اختصاص فضا به زنان 

ناظر به تعــداد، همراهی فرزندان، حضور 

دخــتران نوجــوان، زنــان بــاردار و زنانی 

که کودک شــیرخوار یا خردســال دارند، 

امکان تخصیص فضای بیشتر وجود دارد. 

هم چنین اولویت در نورپردازی مناســب، 

سیستم تهویه مطبوع، اختصاص فضای 

مهدکودک، سهولت در ورودی ها به هیئت، 

اولویت در پذیرایی مراسم، تعریف سبک 

جدید عــزاداری با توجه بــه مخاطب و ... 

مورد توجه قرارمی گیرد. این توجه ابتدایی 

در طراحی فضا قطعا به کنشگری فعال تر 

زنان در هیئت های مذهبی منجر خواهد 

شد.

اینکه هیئت های ما عموما به دور از چنین 

طراحی هایــی هســتند نشــان می دهد 

ساختارهای سراسر دینی نیز توجه دقیقی 

به جنســیت از منظر نگاه اصیل اسلامی 

ندارند.

این مثال ســاده نشــان می دهد با وجود 

گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، توجه 

به جنسیت چندان که باید و شاید در صدر 

توجهات ساختارهای متولی و تصمیم ساز 

قرار نداشــته اســت. با پایان برنامه ششم 

توســعه، دولت های دوازدهم و ســیزدهم 

نشان دادند نتوانسته اند به تعریف دقیقی 

از عدالت جنسیتی و متعاقبا شاخص های 

برآمده از آن بپردازند. ســکوت کنشگران 

عرصه زن و خانواده بر وخامت این مسئله 

بیش از پیش خواهد افزود.

نمی توان متهم اول مسائل زنان در کشور 

را «فمنیسم» دانست وقتی اراده ای برای 

تبییــن نــگاه دقیــق انقلاب اســلامی به 

جنسیت در ســاحت برنامه ریزی ها وجود 

ندارد.

زهرا پورعباس
مسئول مؤسسه مهربانو

 پرتو  

خودشی ءانگاری در زنان و 
دیدگاه اسلام در ارزیابی آن 

      ١- آیا می دانید خودشی ءانگاری یعنی چه؟

٢- آیا می دانید خودشــیءانگاری پدیده ای است که 

بیشتر در زنان اتفاق می افتد و آنان را دچار مشکلات فردی 

و اجتماعی می کند؟

٣- آیا می دانیــد یکی از بزرگ ترین معضــلات روز در برخی 

جوامع، معضل خودشــیءانگاری زنان اســت به طوری که 

ذهن بسیاری از پژوهشــگران غربی را برای کشف عوامل و 

نیز درمان آن به خود مشغول کرده است؟

اگــر مایلیــد پاســخ پرســش های فــوق را دریافــت کنید، 

می توانید مطلبی را که در ادامه آمده اســت با دقت مطالعه 

کنید.

در جوامع امروزی زنان به مراتب بیش از گذشته تأثیرگذارند 

و از ارکان اصلی آن محسوب می شــوند. از آنجا که تفکرات 

و به تبع آن رفتار عملی زنــان به  عنوان یکی از عناصر اصلی 

جامعــه می توانــد تعیین کننده رشــد و تعالی یــا خسران و 

عقب ماندگی آن باشــد، شــناخت و واکاوی آسیب های آن 

ضرور به نظر می رسد.

شیوع برخی رفتارها از ســوی زنان همچون ایجاد تغییرات 

ظاهری متعدد در چهره و بــدن از راه هــای گوناگون و گاه 

دشــوار و خطرناک، همچون اعمال جراحی زیبایی که گاه 

سبب ایجاد عوارض دائمی  و چه بسا مرگ می شود، وقتی با 

دغدغه فراوان برای ایجاد جذابیت و زیبایی چه بسا خیالی و 

غیرواقعی صورت می گیرد، موجب تأسف بسیار است. مدتی 

است این معضلات در جوامع غربی از دیدگاه روان شناسی 

و جامعه شناسی بررسی و ریشه یابی می شود. در پی آن، آن 

تحقیقات مشــابهی نیز در کشــور ما صورت پذیرفته است. 

هم چنین رفتار ابزاری بخشی از مردان جامعه با زنان موجب 

شده است برخی زنان نگاه شــیءانگارانه دیگران به خود را 

تقویت و خود را یک شــیء جنســی تلقی کنند. اما شــیوع 

گســترده این پدیده نابهنجار کــه در علم روان شناســی با 

اصطلاح «خودشــیء انگاری در زنان» از آن یاد می شــود و 

امروزه در حد وســیعی گریبان گیــر بانوان جامعه ما شــده 

است. 

خودشــئ انگاری (cation�Self-Objecti) اصطلاحــی 

اســت نســبتا جدید و همان گونه که از اجزای آن پیداست، 

به معنای آن است که شخص بدن و جســم خود را همچون 

شــیئی تصور کند که همواره باید ظاهر آن را ارزیابی کند و 

مطابق ایده آل های فرهنگ متغیر جامعه شــکل دهد. این 

معضل روبه رشــد در جامعه، برخی را بر آن داشــته است به 

ریشــه یابی و درمان آن از نگاه اســلام بپردازند زیرا اســلام 

دین فطرت بــشر اســت و خداونــد رحــمان آن را به عنوان 

دســتورالعملی هماهنگ بــا نیازهای فطــری بندگانش در 

اختیار آنان قرار داده است تا با عمل به آن بتوانند به کمال و 

سعادت در دنیا و آخرت دست یابند. لذا می توان ریشه همه 

آسیب های روانی انســان را نیز به وســیله آن یافت و درمان 

کرد. بیشــتر مطالعاتی که تاکنون درباره خودشیءانگاری 

انجام شــده، در کشــورهای غربی و با روش هــای میدانی 

بوده اســت. گرچه این روش برای واکاوی عوارض انســانی 

و طبیعی و کشــف روابط میان پدیده ها ســودمند است، با 

وجود نقص نســبی و مطلــق علم بــشری، نمی تواند بینش 

جامع و راهکار کارآمدی ارائه دهــد. لذا بهره گیری از منابع 

وحیانی به ویژه قرآن کریم و استخراج محتوای تطبیقی آن با 

یافته های علمی  به روش نظری ضرورت دارد.

طبق بررســی ها مهم ترین مبانی و عوامل خودشیءانگاری 

زنان از نگاه اســلام، خیال پردازی، تمایل به فخرفروشــی، 

تکــبر، خودنمایــی و جلوه گــری مدیریت نشــده در زنان با 

آشکارســازی عمومی آن و مهم تر از همه عدم خودشناسی 

اســت. راهبردهای عملی اســلام برای پیش گیری و درمان 

آن تأکید بر خودشناســی و هویت بخشــی به زن بر اســاس 

الگوسازی از او برای همه بشریت، تأکید بر تساوی جایگاه 

عبودی و ظرفیت تکاملی زن و مرد، کنترل و محدود ساختن 

گرایش های بدنی و غریزی او از طریق حفظ حجاب و رعایت 

عفت و حیا در معرض عموم است.

سیده جمیله هاشم نیا
دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث

 کوثر  
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آنجا که 
دل نفس می کشد

برشی کوتاه از مراسم زنانه در ایام ماه محرم 
در گوشه و کنار شهر

      امسال در تعطیلی روزهای تاسوعا و عاشورا با خودم فکر 

کردم چگونه چهره زنانه مراســم عزاداری اباعبدا...(ع) را 

نشان دهم. برخی ها معتقدند هیئت بانوان هنوز رنگ و بوی زنانه 

نگرفته و برای این کار بیشتر باید در کوچه پس کوچه های شهر قدم 

زد و  نشــانی از یک روضه خانگی گرفت. اگرچه ممکن است این 

مســئله در مناطق مختلف شــهری متفاوت باشــد، نام و نشــان 

دلدادگی به زینب(س) همه جا هســت. اکنون می خواهم شــما را 

مهمان کنم به آشنایی با چند روایت از مراسم عزاداری که زنان در 

آن نقش اساسی داشتند.

خورشید
حمیده وحیدی

۴شنبــــــه
۲۶ مرداد  ۱۴۰۱

۱۹ محرم ۱۴۴۴

شماره ۳۷۳۷

آن نقش اساسی داشتند.

خورشیدخورشید

۱۴۰۱ مرداد  ۱۴۰۱ مرداد  ۱۴۰۱ ۲۶
۱۴۴۴ محرم ۱۴۴۴ محرم ۱۴۴۴ ۱۹

۳۷۳۷شماره ۳۷۳۷شماره ۳۷۳۷

حمیده وحیدی

قرار ما زیر درخت توت

حوالی حاشیه کمربندی شــهر، آنجا که برای پیدا کردن 

آدرســش ناچار می شــوم دو ســه مرتبه تماس بگیرم، در 

کنار یک زمین خاکی که سال ها بی استفاده مانده است، 

تعدادی از بانوان زیر درخت توت تکه فرشی پهن کرده اند 

و تکیه داده اند بــه دیوار بتنی بلوکه ای که رویش نوشــته 

اســت: زمین وقفی اســت. مشــغول صحبت درباره شام 

هیئت کوچکشان هستند. مامان محترم که بزرگ تر این 

بانوان اســت، در خانه اش را باز کرده و فرش ها را از گوشه 

حیاطی با دیوارهای سیمانی به دست شوهرش عمو اصغر 

می دهد تا در وسط زمین خاکی پهن کنند. ۱۰ روز از شروع 

مراسم گذشــته اســت و همه هزینه ها با نذورات مردمی 

می چرخد. خواهران محمدی آشــپز برنامه شان هستند. 

نجمه رستمی مسئول هیئت است که یک سال تلاش کرده 

است بتواند یک برنامه خوب در منطقه راه بیندازد. از نان 

و پنیر سبزی شب گذشــته در یخچال باقی مانده است. 

همان را می آورند.کمی آن طرف تر، چند نوجوان مشغول 

درست کردن چند خیمه با چادر مشکی هستند. وضعیت 

اقتصادی مردم چندان کشش خرید پارچه مشکی بیشتر 

را ندارد. بــه همین دلیــل، روی میزها را بــا روسری های 

زنانه مشــکی پوشــانده اند اما باغچــه خوش عطر ریحان 

در کنار ایستگاه صلواتی شــان چیز دیگری می گوید. زیر 

درخت توت می نشینم. یک لیوان بزرگ چای پیش رویم 

می گذارند. در بین جمعیت زنان گم می کنم کدام دو نفر 

خواهر بودند. روز عاشوراست. ۱۰روز از سال اول هیئت 

زنانه شان گذشته اســت. یک نفر می گوید: برای اربعین 

برنامه ریزی کنیم.

چای ریز حضرت در موکب
«روضةالشــهدا» نصب شــده اســت. زن هــا در صف وســط شــهر ترافیک اســت. تابلــوی بــالای موکب 

می شود. فضا را برای گفت وگو مناسب نمی بینیم. به روبه رو نشســته اند و صدای روضه سیدالشهدا پخش موکب شلوغ است. دختران زیادی روی صندلی های دارد که مسیرش را به این سمت کشیده شده است.یک نفر وکیل اســت، یک نفر پزشک. هرکدام قصه ای بانوان هستند هر کدام در ســطح عالی مدرک دارند. چایش را می برد. بانوانی که در مجموعه پذیرایی بخش دست می برد و با کتری چند چای می ریزد. بعد استکان دختر جوان روسری اش را جلو می کشد. نیت می کند. می گوید اشکالی ندارد و کتری را به سمتش می گیرد. هم او بریزد. خانم صفایی، مســئول بخش خواهران، است. یک خانم می گوید می تواند بیاید و چند استکان می کننــد. آن طرف، اطراف موکب جمعیت ایســتاده مجزایــی ایســتاده اند. دو خانــم چای نــذری پخش 

آشنا شــوم. هر جا حرف امام حسین(ع) باشد همان جا تصمیم می گیرم یــک روز با بانوان این موکب بیشــتر تقسیم می کند. شــماره های تماسشــان را می گیرم. موکب اســت، جلو می رود. مادری می کند و ظرف ها شله زرد نذری می آورد. خانم صفایی که در اصل مادر به عهــده دارد. در همان حیــن، یک نفــر ظرف های است. پذیرایی از سیل جمعیت بانوان را خانم صفایی همه بانوان خادم امام حســین(ع) جایی دستشان بند نظرم می آید باید گفت وگو را به وقتی دیگری بیندازم. 
فضا می دهد. یک نفر بین مردم نذری پخش می کند.دعا می خواند. همان جا ذکر یا زینب(س) عطر خوشی به اســت. خانمی را می بینم که کنارش ایستاده است و بیرون، جلو موکب، شــمایل ضریحی درســت شــده یک موکب است. وســط شــهر ترافیک اســت. تابلــوی بــالای موکب 

وســط شــهر ترافیک اســت. تابلــوی بــالای موکب 
«روضةالشــهدا» نصب شــده اســت. زن هــا در صف وســط شــهر ترافیک اســت. تابلــوی بــالای موکب 

می شود. فضا را برای گفت وگو مناسب نمی بینیم. به  «روضةالشــهدا» نصب شــده اســت. زن هــا در صف 

روضه دو نفره 

دیگ سیصد نفره

وارد حیــاط که می شــوم، پیدایــش نمی کنم. 

چشم می چرخانم. کنار دیگ نشسته و مشغول 

خواندن زیارت عاشوراســت. باغچه سرسبزش 

به چشــمانم چشــمک می زند. زودتــر از دیگ 

شله زرد به آن سری می زنم. هنوز به چهل سال 

نرسیده است. این اولین دیگ شله زردی است 

که در زندگی درســت کرده اســت، آن هم بعد 

از فوت مادرش. می گوید: نذر مادرم اســت که 

ساکن شــهر بروجرد بود. مادرم هر تاسوعا نذر 

داشــت، مثل امروز. خواهر هایم دســت به کار 

شــدند. فاصله زیاد اســت من نمی توانســتم 

بــروم. دلم روز تاســوعای بروجرد را خواســت. 

برای همین، دســت به کار شــدم. صدای تلفن 

همراهش را بیشتر می کند. مداح «به تو از دور 

سلام» می خواند. اشــک می ریزد. روضه اش 

پرســوزوگداز اســت. می پرســم: چند کاسه 

شــله زرد آماده کرده ای؟ می گوید: ســیصد 

تا. دلش گرفته اســت. بــرای همین روضه 

و نــذری اش یک نفــری اســت. می گذارم 

بــه حــال خــودش باشــد. یــک گوشــه 

باغچه می نشــینم و بــه روضــه  اش نگاه 

می کنم.




و عشق آغاز زندگی شد

خدیجه میرشــکار بزرگ شــده در بســتان 

اســت اما دو دهه ای می شود ســاکن شهر 

امام رضا(ع) اســت. از زنان انقلابی اســت که 

ریشــه ای مذهبــی دارد و در خانــه و خانواده 

پدری او به ویــژه درباره پدرش این ریشــه ها به 

چشم می خورد، ریشه هایی که در بیست سالگی 

سبب انتخاب یک جوان انقلابی به عنوان شریک 

زندگی می شود. «در یک خانواده مذهبی در شهر 

بستان به دنیا آمدم. پدرم روحانی بود. داروخانه و 

عطاری هم داشت. در واقع، نخستین داروخانه شهر 

متعلق به پدرم بود. او متولی مسجد جامع شهرمان 

هم بود. یک حســینیه هم خودمان در خانه داشتیم 

که از زمان پدربزرگم و حتی قبــل از انقلاب برپا بود 

و همیشه مراســم مذهبی را در این حســینیه برگزار 

می کردیم. بعد انقلاب که تلویزیــون خریده بودیم، 

هرشــب صحبت های امام(ره) را گــوش می کردیم 

و اعتقــادات مذهبــی و انقلابــی داشــتیم. همین 

اعتقــادات ســبب ازدواج مــن و حبیب شــد. بدون 

اینکه هم را دیده باشــیم و شــناختی داشته باشیم، 

روحانی مســجد که من و او را می شناخت ما را 

به  هم معرفی کرده بود و گفته بود: با شــناختی 

که من از شما دو نفر دارم، بی شــک به درد هم 

می خوریــد. واقعا هــم این طور بــود. اعتقادات 

مشترکی داشتیم. سه ماه قبل از جنگ، شاید با 

چند روز آشــنایی قبلی، با هم ازدواج کردیم. من 

بیست ساله بودم و او بیست وپنج ساله. عمر زندگی 

مشــترک ما خیلی کوتاه بود ولــی در همان مدت 

کوتاه، حدود ســه ماه، خیلی چیزها از او آموختم و 

حسرت از دست دادنش در دلم ماند.»

اسیر ۰۳۳۹
خدیجه میرشكار  اولین بانوی اسیر ایرانی در هشت سال دفاع مقدس 
از روزهای سخت زندان و استخبارات بعثی ها  می گوید

یک ماشین مهمات

جنگ خدیجه خانم و خانواده اش را از این شــهر به آن شهر آواره می کند. 

قبل از محاصره سوســنگرد، خانواده او راهی اهواز می شوند اما نوعروس 

در انتظار تازه داماد خود می ماند تا بیاید و به وعده خود عمل کند. «هفتم 

مهر بود که جنگ به سوســنگرد هم کشیده شد و شــهر را محاصره کردند. 

خانواده ام به اهواز رفته بودند اما من هنوز آنجا بودم. وقتی شــهر از ســوی 

بعثی ها محاصره شد، همسرم  دنبالم آمد و گفت دیگر صلاح نیست آنجا بمانم 

و باید به اهواز بروم. با یک جیپ سپاه پر از مهمات آمده بود دنبالم تا من را به 

اهواز ببرد و بعد خودش مهمات را به رزمندگان برســاند. من سمت صندلی 

شاگرد نشسته بودم. زیر پایم پر از نارنجک بود. همسرم یک اسلحه به من داد 

و گفت: نترس. تو دوره آموزشی کار با اسلحه را گذرانده ای و یاد گرفته ای. شهر 

خالی است و هر آن ممکن است منافقان یا بعثی ها سر راه ما را بگیرند. اگر لازم 

شد، باید تیراندازی کنی. مراقب اطراف باش و از پنجره فضای بیرون را زیر نظر 

بگیر. تفنگ را محکم بغل کرده بودم. یک چادر مشکی با مقنعه بلند و مانتویی 

بلند بر تن داشتم. آن زمان بیشتر زنان با همین لباس ها بودند و شب ها با همین 

لباس ها می خوابیدند زیرا هر آن ممکن بود بعثی ها حمله کنند و ما مجبور باشیم 

به سرعت خانه را ترک کنیم یا کشته و مجروح شویم.»

بوی خون در حمام

آن ها با هــم ازدواج می کنند و بال پرواز یکدیگر می شــوند. هم زمان با شروع جنگ و 

پیشرفت درگیری ها در داخل خاک ایران، حبیب که پیش از این در کار فرهنگی فعال 

بوده است، به سمت فعالیت در سپاه می رود و هر چه می آموزد به ویژه کار با اسلحه به 

نوعروس خود آموزش می دهد مبادا در دام دشمن اسیر شود و نتواند کاری از پیش 

ببرد. «زمان عقد، همسرم یک دوره آموزش های نظامی به من داد. باز و بسته کردن 

سلاح هایی مثل کلاشنیکف، ژ۳ و کلت های کمری از دوره هایی بود که من آموزش 

دیدم. طرز کار با آن ها و تیراندازی را هم یاد گرفتم. زندگی در شهر مرزی بستان 

باعث شد جنگ خیلی زود وارد زندگی ما شود. صدای گلوله ها و خمپاره ها را از 

مرز می شنیدیم. همان زمان در حسینیه پدرم ستاد پشتیبانی راه انداختیم و 

به رزمندگان خط مقدم کمک می کردیم. یکی از کارهایی که می کردیم 

شستن لباس های خونی رزمندگان بود. چون از خون بدم می آمد، 

چشم هایم را می بســتم و لباس ها را دور از چشم مادرم در حمام 

می شستم. چند روزی که گذشت، خمپاره های دشمن به شهر 

ما هم رسید و مردم بستان مجبور به تخلیه شهر شدند. ما هم 

به اجبار شهر را ترک کردیم و راهی سوسنگرد شدیم. خانواده 

همسرم اهل آنجا بودند. من با برادرم به سوسنگرد رفتم و قرار 

شد حبیب دنبالم بیاید.»

بعد از گذشت چهل سال از 

روزهای تلخ اسارت، هنوز هم جای 

ترکش هایی که در تن خدیجه خانم 

جا خوش کرده اند درد می کند، 

ترکش هایی که سال ۵۹ بر تن او 

و همراه زندگی اش می نشیند و 

سال های سخت اسارت را به دنبال 

دارد. طلوع اولین روز آن توأم با 

غروب شریک زندگی اش می شود و 

این زن را یکه و تنها در میان میدانی 

می گذارد که تشنه به خون سربازان 

امام خمینی(ره) است.

روحانی مســجد که من و او را می شناخت ما را روحانی مســجد که من و او را می شناخت ما را عطاری هم داشت. در واقع، نخستین داروخانه شهر و عشق آغاز زندگی شد

سال های سخت اسارت را به دنبال 

دارد. طلوع اولین روز آن توأم با 

غروب شریک زندگی اش می شود و 

این زن را یکه و تنها در میان میدانی 

می گذارد که تشنه به خون سربازان 

امام خمینی(ره) است.

روحانی مســجد که من و او را می شناخت ما را عطاری هم داشت. در واقع، نخستین داروخانه شهر و عشق آغاز زندگی شد

سال های سخت اسارت را به دنبال 

دارد. طلوع اولین روز آن توأم با 

غروب شریک زندگی اش می شود و 

این زن را یکه و تنها در میان میدانی 

می گذارد که تشنه به خون سربازان 

امام خمینی(ره) است.

۴

۴شنبــــــه
۲۶ مرداد  ۱۴۰۱

۱۹ محرم ۱۴۴۴

شماره ۳۷۳۷

لیلا جان قربان

شنبــــــه
۱۴۰۱ مرداد  ۱۴۰۱ مرداد  ۱۴۰۱ ۲۶

۱۴۴۴ محرم ۱۴۴۴ محرم ۱۴۴۴ ۱۹

۳۷۳۷شماره ۳۷۳۷شماره ۳۷۳۷

۴



۴شنبــــــه
۲۶ مرداد  ۱۴۰۱

۱۹ محرم ۱۴۴۴

شماره ۳۷۳۷

۰۳۳۹

دوران اســارت با همه ســختی ها و رنج ها می گذرد. در این مدت تنها راه 

ارتباطی او با خانواده نامه اســت و عکس هایی که آن ها برای دختر خود 

می فرستند. بالأخره دو سال بعد در ســال ۶۱ در جریان تبادل اسرا در 

قبرس، خدیجه میرشــکار هم آزاد می شــود و به ایــران برمی گردد، 

بازگشتی که برای او با غم بسیار همراه است زیرا با حبیب رفته بود 

و بدون او بازمی گشت. بعد از آن تا مدت ها در پشت جبهه خدمت 

می کند و بعد از جنگ به تحصیل در حوزه علمیه نرجس در مشهد 

مشغول می شود. او به علت مشــکلات ترکش ها و گرمای هوای 

اهواز، با تجویز پزشکان مجبور به ترک زادگاه و زندگی همیشگی 

در مشهد می شود. تدریس در حوزه یکی از فعالیت های اصلی 

او در ســال های بعد از جنگ است. حدود شــانزده سال بعد از 

شهادت حبیب، دوباره ازدواج می کند. حاصل این ازدواج یک 

پسر و یک دختر است.

(ره)آرزوی شنیدن صدای امام

اسارت خدیجه خانم دو سال به درازا می کشد. در سراسر این مدت تنها آرزوی او شنیدن صدای امام خمینی(ره) است 

که بالأخره با رادیوی مخفی اسرای آقا موفق می شود. رادیو همان شب لو می رود و دردسری برایش می سازد که خدا بخیر 

می کند. «آرزویم این بود که صدای امام(ره) را یک  بار دیگر بشــنوم. قبل از اسارت، هرشب سخنرانی های ایشان را گوش 

می کردیم. حتی می گفتم حاضرم یک روز آزاد باشم و دوباره برگردم ولی صدای 

ایشان را بشنوم. یکی از برادران که ماجرا را شــنید گفت آرزویم را برآورده 

می کنند. در آسایشــگاه مردان یک رادیو داشتند که اتفاقا بعثی ها باخبر 

شده و دنبال آن بودند. شــبی که رادیو به من رســید، چند پتو روی خودم 

انداختم و به یکی از خانم ها گفتم مراقب باشد ولی نمی دانستم که  بعثی ها 

کمین کرده اند و باخبر شــده اند که رادیو پیش زن هاست. یک دفعه داخل 

آسایشگاه ریختند و رادیو را گرفتند ولی خدا بخیر کرد. نگفتم از آقایان است. 

گفتم در وسایل یکی از خانم ها بوده است و آن را نداده اند. نمی دانید چقدر دعا 

کردم و دست به دامان ائمه(ع) شدم که اتفاقی نیفتد. خدا را شکر حرف ما را قبول 

کردند و برای کسی مشکلی پیش نیامد. این در حالی که بود براساس تشخیص 

صلیب سرخ، روز بعد باید برای جراحی کمرم و درآوردن ترکش ها می رفتم.»

حمام با تین حلبی روغن

او دوران اسارت خود را در زندان موصل می گذراند، جایی در شمال عراق که آب وهوایی سرد دارد، 

جایی که باید با یک پتو شب را صبح کند، یک وعده غذایی بخورد و با آب سرد خودش را بشوید. 

«چهار ماه در زندان انفرادی بغداد آب به تنم نخورده بود. پوســت تنم از شدت عرقی که می کردم 

کنده می شد. زخم کمرم بسته نمی شد و به علت عفونتی که در بدنم بود مدام تب می کردم. گاهی 

فقط برای تعویض پانسمان به بهداری می رفتم اما دوا و دارویی در کار نبود. بعد از اینکه به اردوگاه 

موصل منتقل شدم، اسرایی که آنجا بودند پنهان از چشم بعثی ها در یکی از تین های 

بزرگ حلبی روغن برایم آب جوش آوردند که حمام کنم. آب آنجا خیلی سرد 

بود و نمی شد حمام کرد. آنجا بعد از مدت ها آب به تنم خورد. بچه ها 

یک تکه صابون هم جور کرده و یک کیسه پارچه ای هم خودشان 

درست کرده بودند. این ها را به من رساندند تا حمام کنم. خودم 

را که شستم، با بسم ا... زیر دوش آب سرد رفتم که خودم را آب 

بکشم. از بس آب سرد بود جرئت نمی کردی زیر آن بروی. 

آنجا تا مدتی تنها اســیر زن بودم و بعد چند خانم دیگر را 

آوردند که با خانواده و در مسیر فرار از دست بعثی ها اسیر 

شده بودند.»

ملاقات با خلبان ایرانی

چهار ماه فقط با یک وعده غذایی در روز ســپری می کرد. خدیجه خانــم در انفرادی بغداد 

می ماند. خبرچین ها آمار همه زندگی او را به بعثی ها می رســانند. اینکه پدرش کیســت. 

اینکه اهل دین هستند و اینکه شوهرش پاسدار بوده است. شاید همین خبرچین ها هم 

سبب می شوند بعثی ها متوجه شوند او نظامی نیست و زنی بوده که برای حفظ جان خود 

همراه همسرش در حال ترک خانه و دیار بوده است. «خبرچین ها همه چیز را درباره من 

به بعثی ها گفته بودند. شاید همین ها باعث شده بودند بفهمند ما در ایران سرباز زن 

نداریم که در خط مقدم حاضر شود. در همین مسیر بازجویی ها یک روز یک خلبان 

ایرانی را دیدم که مشخصات من را گرفت تا به صلیب سرخ بدهد. از آن به بعد اسم 

من وارد فهرســت شــد ولی هنوز خانواده ام از اینکه چه اتفاقی افتاده است خبر 

نداشتند. خبرهای زیادی به آن ها رسیده بود. حتی فکر می کردند شهید شده ام. 

تازه بعد از ۹ ماه که در اردوگاه موصل بودم به مــن اجازه دادند برای خانواده ام 

نامه بنویسم اما بعد از آن آوارگی ها چه می دانستم برای چه نشانی ای در ایران 

نامه را بفرستم تا اینکه به ذهنم زد و به نشانی یکی از اقوام در اصفهان نامه را 

نوشتم که خدا را شکر نامه از آن طریق به خانواده ام رسیده بود و از احوال ما 

با خبر شده بودند. خانواده ام در نجف آباد ساکن شده  بودند.»

پذیرایی با باتوم

به زندان عراق و بازجویی ها که می رســیم از 

او می خواهم از شــکنجه های آن روزها برایم 

بگوید. دستش را ســمت شانه هایش می برد. 

انگار همین الان یکی با باتوم روی شانه هایش 

کوبیده باشد، درد در چشم هایش نمایان است. 

«انفرادی زندان بغداد یک سوله بود که راهروی 

باریــک و بلند داشــت. هر بــار که از ایــن راهرو 

رفت وآمد می کردیم، بعثی ها با چوب های کوتاهی 

که دور کمر داشتند روی شــانه ها و دست های ما 

می کوبیدند. آن قدر محکم می زدند که شانه هایم تا 

مدت ها درد می کرد. الان هنوز هم دردش در وجودم 

اســت. گاهی درد آن با این ترکش ها یکی می شود و 

حسابی اذیتم می کند. دوران اســارت برای یک زن 

حتی اگر بدون شکنجه هم باشــد بزرگ ترین درد و 

رنج است. از خانواده و نزدیکان دور می مانی و هیچ 

پناهی جز امید به خدا نداری. هرقدر هم مقاوم باشی 

بالأخره باز یک  جایی ترس تو را برمی دارد که یک وقت 

بلایی سرت نیاورند. این ترس برای من در اولین شب 

انفرادی خیلی زیاد بود. تــا صبح نخوابیدم و مراقب 

بودم. هم نگران از دشمنی که بعثی بود، هم نگران از 

شرایطی که نمی دانستم چگونه خواهد شد. از شرایط 

شوهرم خبر نداشــتم و همه لباس های تنم 

پاره و خونی بود. بعثی ها چون فکر می کردند 

نظامی هســتم، بازجویی های سختی از من 

می کردنــد. بازجویی هــا چهار 

ماه طول کشــید و در این 

مــدت یــک  بــار هم 

اجازه حــمام کردن 

بــه مــن ندادنــد 

چــون سربازامام 

خمینــی(ره) 

بودم.»

زن اسیر نظامی

با اینکه هر ۵ اســیر جدید تأیید می کنند حبیــب علائم حیاتی ندارد، خدیجــه خانم باورش 

نمی شود که تازه داماد را از دست داده است. چشــم های او بعد از چهل سال هنوز گواه این 

حرف است که باور ندارد همسرش شهید شده است، همسری که بعد از آن شب دیگر هیچ 

اثری از او نمی بیند. در شــهر العماره پیکر بی جان حبیب همراه با پنج اسیر دیگر از زنی 

که بعثی ها خیال می کنند پاســدار اســت جدا می شــود و هرکدام به دنبال سرنوشتی 

نامعلوم می رود. «صبح شده بود. به بیمارستان جمهوری العماره عراق رسیده  بودیم. من 

را از مردها و پیکر همسرم جدا کردند. تا یک سال و نیم بعد که یکی از آن اسرا را دیدم 

نمی دانستم چه بلایی سر حبیب آمده اســت. می گفت بعثی ها پیکر شهید حبیب 

شریفی را در مســیر داخل یک کارخانه متروکه چوب انداختــه و رفته اند. این تنها 

خبری بود که از همسرم به من رســید و دیگر هیچ وقت هیچ اثری از او ندیدم. بعد 

از جدایی ما از یکدیگر، من را به بیمارستان جمهوری بردند. می گفتند: یک زن 

نظامی ایرانی را آورده ایم! هرچه می گفتم نظامی نیستم قبول نمی کردند. من 

را با اسلحه و یک ماشین مهمات اسیر کرده  بودند و می گفتند سپاهی هستم. 

چند روزی که در بیمارســتان بودم، دم در اتاق نگهبان گذاشته بودند که یک 

وقت فرار نکنم. بعد از آن، با اینکه درمان نشده بودم و هنوز زخم هایم باز بود 

من را به انفرادی بغداد بردند و مدام در بازجویی هــا از اوضاع ایران و امام 

خمینی(ره) سؤال می کردند.»

از اهواز تا بغداد

آن ها راهی اهواز می شوند تا زندگی جنگ زده خود را در آن شــهر ادامه دهند. این در حالی 

است که سرنوشت چیز دیگری برایشان رقم می زند و این زن و شوهر جوان را که تازه سه ماه بود طعم زندگی مشترک 

را چشیده  بودند، به جای اهواز، راهی بغداد می کند. «بعثی ها پل زده بودند و تانک ها و نفربرها را وارد شهر کرده 

 بودند. راه افتاده بودیم که چشمم به یک نفربر افتاد. خیال کردم نیروهای خودی هستند خوشحال شدم و تا به 

همسرم گفتم نیروی کمکی فرستاده اند، ما را زیر بار آتش گرفتند. از سمت شاگرد که من نشسته بودم تیراندازی 

می کردند. اسلحه را محکم در بغل گرفته بودم و فریاد «یاحسین» می زدم. سرم را خم کرده و پایین گرفته بودم. بعثی ها 

لاستیک های ماشین را زدند و ما را متوقف کردند. وقتی ایستادیم، تازه متوجه شدم پهلویم پرخون است و وقتی پیاده 

شدیم، دیدم استخوان قلم پای شوهرم زده بیرون و خون ریزی شدیدی دارد. در حالی که خیال می کردند من هم 

مثل همسرم سپاهی هستم، ما را سوار یک آمبولانس کردند و به العماره عراق بردند. یک شب در راه بودیم و این شب 

آخرین شبی بود که من در کنار حبیب بودم. سرش روی دستم 

بود و با هم حرف می زدیم. در همان حالت با لباس های خونی 

و درد زیاد، پشت آمبولانس نماز صبح را هم خواندیم. بعد از 

آن، حبیب چشم هایش را بست و دیگر چیزی نگفت. خیال 

کردم که خوابیده است و استراحت می کند ولی اشتباه 

می کردم. چند ساعت بعد که چند اسیر دیگر ایرانی را 

سوار آمبولانس کردند، متوجه شدم همسرم شهید 

شده است. دست ها و چشم های آن ها بسته بود. 

به زحمت دست و چشم یکی را باز کردم تا دیگر 

اسرا را هم باز کند. یکی از آن ها نگاه کرد و گفت که 

حبیب علائم حیاتی ندارد.»

آخرین شبی بود که من در کنار حبیب بودم. سرش روی دستم 

بود و با هم حرف می زدیم. در همان حالت با لباس های خونی 

و درد زیاد، پشت آمبولانس نماز صبح را هم خواندیم. بعد از 

آن، حبیب چشم هایش را بست و دیگر چیزی نگفت. خیال 

کردم که خوابیده است و استراحت می کند ولی اشتباه 

می کردم. چند ساعت بعد که چند اسیر دیگر ایرانی را 

سوار آمبولانس کردند، متوجه شدم همسرم شهید 

شده است. دست ها و چشم های آن ها بسته بود. 

به زحمت دست و چشم یکی را باز کردم تا دیگر 

اسرا را هم باز کند. یکی از آن ها نگاه کرد و گفت که 

نمی دانستم چه بلایی سر حبیب آمده اســت. می گفت بعثی ها پیکر شهید حبیب 

انفرادی زندان بغداد یک سوله بود که راهروی 
باریک و بلند داشت. هر بار که از این راهرو 

رفت وآمد می کردیم، بعثی ها با چوب های 
کوتاهی که دور کمر داشتند روی شانه ها و 

دست های ما می کوبیدند. آن قدر محکم 

می زدند که شانه هایم تا مدت ها درد می کرد. الان 
هنوز هم دردش در وجودم است



هجده ساله بودم

معصومه شجاع که چشم هایش از تکرار خاطرات 

تلخ آن دوران خیس اســت می گویــد: برای پیدا 

کردن محمدرضا هر جایی از ایران را که فکرش را 

بکنید رفتم. همه می گفتند: دنبالش را نگیر! ولی 

من ناامید نمی شــدم. آن زمان در کاشمر زندگی 

می کردیم. هجده ساله بودم که محمدرضا رفت. 

می گفتند شهید شــده اســت تا اینکه دو سال و 

نیم بعد، در ســال ۶۲ به من اطلاع دادند خانمی 

در مخابرات منتظر من است و می خواهد تماس 

بگیرد. خانم غدیری که پشت خط بود گفت: شما 

همسر آقای یزدی پناه هستی؟ همسرمن، مرسل 

آهنگری، اسیر است و در نامه ای اسم همسر شما 

را نوشته است و گفته که سلام می رساند. کجایی 

که هفت هشــت ماه اســت دنبالت می گردم؟! 

اسرا در نامه هایی که می نوشــتند بــه  طور رمزی 

اسم بچه هایی را که همراهشان در اسارت بودند 

می نوشــتند تا خانواده هایشــان مطلع شوند. از 

اینکه محمدرضا زنده بود خیلی خوشــحال بودم 

ولی نمی توانستم با اسارتش کنار بیایم. از طرفی، 

دیگــران هم حرفــم را قبول نمی کردنــد که زنده 

است و می گفتند اگر زنده است چرا خودش نامه 

نمی نویسد! یک سال بعد، از همسر آقای مرسل 

خواستم که اگر می شود من نامه بنویسم. او هم 

قبول کــرد و در جــواب نامه یک رمز نوشــته بود: 

محمدرضا خوب است به خصوص آقای شجاع که 

در تربت حیدریه است. منظورش برادرم بود و من 

امیدوار شدم که او زنده است.

همه 
می گفتند 
دنبالش را 
نگیر!

خاطرات زنی که ۱۰ سال 

در انتظار همسر مفقودالأثر خود بود

هجده ساله بودم

معصومه شجاع که چشم هایش از تکرار خاطرات 

تلخ آن دوران خیس اســت می گویــد: برای پیدا 

کردن محمدرضا هر جایی از ایران را که فکرش را 

بکنید رفتم. همه می گفتند: دنبالش را نگیر! ولی 

من ناامید نمی شــدم. آن زمان در کاشمر زندگی 

می کردیم. هجده ساله بودم که محمدرضا رفت. 

می گفتند شهید شــده اســت تا اینکه دو سال و 

نیم بعد، در ســال 

در مخابرات منتظر من است و می خواهد تماس 

بگیرد. خانم غدیری که پشت خط بود گفت: شما 

همه 
می گفتند 
دنبالش را 

محمدرضا یزدی پناه، از افسران نظامی، یکم مهر ۵۹ در حالی اسیر می شود 

که همسرش در خانه های سازمانی دزفول چشم به راه برگشت اوست. این 

چشم به راهی بیش از ۱۰ سال بدون هیچ خبری از همسر ادامه می یابد و تا ۲۴

شهریور ۶۹ به درازا می کشد. در این مدت،  معصومه شجاع،  یعقوب وار به دنبال 

یوسف خود می گردد.

گفت برو خانه و کیکت را بپز

همه نامه هــا را مثل ســند جمع کــرده بودم و 

هرجا می رفتم نشان می دادم. بیشتر شهرهای 

ایران را گشتم ولی هر خبری داشتم از ابتدای 

اسارت بود. هشت ســالی گذشته بود تا اینکه 

یک روز گفتند یکی از مسئولان وزارت خارجه 

می خواهد با خانواده اسرا صحبت کند. من هم 

رفتم. هرکس شرح حالــی از خودش می گفت 

تا اینکه نوبت به من رسید و گفتم هشت سال 

است خبری از همسرم ندارم. گفتند: شما بعد 

از جلسه باش تا بیشــتر صحبت کنیم. جلسه 

که تمام شــد، حاج آقایی که مســئول بود یک 

فهرست که اسم های خارجی در آن نوشته شده 

بود به من داد و گفت: ببین اسم همسرت در این 

فهرست هست. نگاه کردم. در صفحه اول اسم 

همه کسانی که با آن ها نامه نگاری می کردم بود 

ولی اســم محمدرضا نبود. صفحه را ورق زدم. 

ناامید بودم که در ورق دوم اسم همسرم را پیدا 

کردم. خوشحال شدم و گفتم این اسم همسرم 

من است. آن آقای مســئول گفت: این ها اسم 

افسرانی است که در اسارت هم به جنگ ادامه 

داده اند. این افسران هم آزاد می شوند. گفت: 

دخترم، برو خانه و کیکت را بپز.

ارتشی رفته و روحانی برگشته بود

انتظار مــن خیلی طولانی شــد ولی می گفتم 

آخرین نفری که آزاد می شــود محمدرضاست. 

زیاد با هــلال احمر تمــاس می گرفتم تا اینکه 

یک روز اخبار اعلام کرد آقای ابوترابی به همراه 

تیمسار خلبان محمدی و تعدادی از افسران آزاد 

شده اند. خوشحال شدم و ناخودآگاه گفتم: رضا 

آزاد شد. وقتی فرودگاه می رفتم، با خودم فکر 

می کردم موهایش سفید شده باشد ولی دیدم 

خیلی تغییر کرده است. محمدرضا ارتشی رفته 

بود و روحانی برگشته بود. وقتی آمد، هیچ کسی 

را نمی شــناخت. فقط افتــاده بــود روی پای 

پدر و مادرش و گریه می کــرد. حتی من را هم 

نمی شــناخت. وقتی رفتم کنارش، خودش را 

عقب می کشید که مادرشوهرم گفت: همسرت 

است، معصومه.

دنبالش را 
نگیر!
۱۰خاطرات زنی که ۱۰خاطرات زنی که ۱۰ سال 

همه 
می گفتند 
دنبالش را 

۶

۴شنبــــــه
۲۶ مرداد  ۱۴۰۱

۱۹ محرم ۱۴۴۴

شماره ۳۷۳۷
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هفت سال اسارت
حمیده جلالی  وقتی هجده ســاله بود سر ســفره عقد با جواد بیست ساله نشســت. جنگ شروع شده بود اما 

شب عروســی صدای  هلهله زن ها کوچه قدیمی در دل مشــهد را برداشــته بود. جواد از عملیات برگشته و با 

یاد خمپاره و تیر و ترکش،  دست نوعروســش را گرفته و به خانه برده بود. حمیده آن شب فکر نمی کرد عمر آن 

روزهای شاد آن قدر کم  باشد و وقتی تن هجده ساله اش تازه داشت به داشتن میهمانی کوچک در دلش عادت 

می کرد، همسرش برود و  هفت سال برنگردد. «هجده ســاله بودم که همسرم رفت. دانشجوی دندان پزشکی و 

بیست ویک ساله بود که اسیر شد: نهم اسفند  سال   ٦٢. فرزند اولم را باردار بودم. وقتی همسرم اسیر شد، دوازده 

روز از زایمانم گذشته بود. رفته بود که پانزده روزه  برگردد. همه روزهای بیمارستان چشمم به در بود. هر اورکتی 

می دیدم، دست و پایم شل می شد. سرم  را می کردم زیر لحاف که هم اتاقی ام را که همسرش کنارش بود نبینم. 

خیلی سخت بود. می دانستم شهید یعنی چه و  مفقود کیست، ولی با کلمه «اسیر» هیچ آشنایی ای نداشتم. هیچ 

خبری از او نبود. او از دانشگاه همراه با   دوازده نفر دیگر به عنوان داوطلب رفته بود که در عملیات خیبر نهم  اسفند 

اسیر شد و هجدهم اسفند پسرم به دنیا آمد. او اسیر شده بود و ما نمی دانستیم. هفت  سال تمام این دوری به 

درازا کشید، از  سال ١٣٦٢ تا ١٣٦٩. وقتی برگشت بیست وپنج ساله بودم و پسرم می خواست مدرسه برود.»

سخت ترین زمستان
 هاشم علی خانی وقتی بعد از سه  سال اسارت  برگشت، جای سالمی نداشت. ٩٠ کیلو رفت 

و ٤٥ کیلو برگشت. گفته بود از بس زمستان ها آب سرد زیرشان  سرازیر می کرده اند، همیشه 

حس می کند خیس است و سردش است. بعد لعنت فرســتاده بود به هرچه زمستان  است و 

جنگ و خمپاره و خون و ضدهوایی و خاک ریز و مرگ و اردوگاه. آه از اردوگاه!  هاشم را اردوگاه 

بیچاره  کرد. توانش را بعثی ها در اردوگاه موصل از او گرفتند. وقتی برگشت، منصوره او را شبیه 

یک ماکت دیده بود، درظاهری شبیه انسان و خالی از بدن یک انسان. پرسیده بود: پسرعمو! 

تویی؟ بعد، از هوش رفته بود. روزهای پر ملال بعد، زمان زیادی داشتند برای پرسیدن. یک بار 

منصوره پرسیده بود: چرا قدت کوتاه شده؟ جواب  شنیده بود: خانم، وقتی پای یک درخت آب 

نریزی، خشک می شود. قدش هم کوتاه می شود. درخت وقتی  شاداب و سرسبز است، سربلند 

هم هست.  هاشم درخت تکیده دردمندی بود که شرمنده می نشست گوشه  خانه و نای حرف 

زدن با کسی نداشت. همین دردها هم دست آخر او را کشت.  هاشم ارتشی بود و روزهای آخر 

جنگ، دو سال طعم اسارت را سخت چشید.

خیلی سخت بود. می دانستم شهید یعنی چه و  مفقود کیست، ولی با کلمه «اسیر» هیچ آشنایی ای نداشتم. هیچ 

خبری از او نبود. او از دانشگاه همراه با   دوازده نفر دیگر به عنوان داوطلب رفته بود که در عملیات خیبر نهم  اسفند 

اسیر شد و هجدهم اسفند پسرم به دنیا آمد. او اسیر شده بود و ما نمی دانستیم. هفت  سال تمام این دوری به 

١٣٦٩ تا ١٣٦٩ تا ١٣٦٩. وقتی برگشت بیست وپنج ساله بودم و پسرم می خواست مدرسه برود.» ١٣٦٢درازا کشید، از  سال ١٣٦٢درازا کشید، از  سال ١٣٦٢

نریزی، خشک می شود. قدش هم کوتاه می شود. درخت وقتی  شاداب و سرسبز است، سربلند 

هم هست.  هاشم درخت تکیده دردمندی بود که شرمنده می نشست گوشه  خانه و نای حرف 

زدن با کسی نداشت. همین دردها هم دست آخر او را کشت.  هاشم ارتشی بود و روزهای آخر 

جنگ، دو سال طعم اسارت را سخت چشید.



پیمان شروع زندگی در حرم مطهر

  چــادر رنگی بــا زمینه ســفید و گل هــای قرمــز سرش بود. 

قدم هایش آرام بود. انگار که بترسد از گم شدن میان شلوغی 

صحن گوهرشاد، دست شوهرش را محکم گرفته بود، جوان قدبلند 

و چهارشــانه ای که حواســش بــه همسرش بــود. به هم کــه نگاه 

می کردند، مهر و محبت انگار از وجودشــان فواره مــی زد. من توی 

گرمــای تابســتان بــه ســایه کم حــال دیواره هــای ورودی رواق 

امام خمینی(ره) پناه بــرده بودم. از همان زمان که زیر درب هشــتی 

صحن گوهرشــاد که از ســمت صحن قدس راه دارد ایستاده بودند و 

سلام دادند چشمم به شــان افتاد. به در و دیوار و آسمان صحن نگاه 

موشــکافانه و دقیق بچه ای را داشــتند که تازه بــه محیط جدیدی پا 

می گذارد. سرگرم صحبت با زائران دیگر بودم که صدای ظریف و طناز 

زنانه ای را پشت سرم شنیدم که گفت: سلام خانم! سؤال داشتم. چرخ 

زدم که ببینم صاحب صدا کیســت. دیدم همان زن و شــوهر جوانی 

هســتند که توجهم را جلب کرده بودند. توی دلم گفتم: قانون جذب 

جواب داد! گفتم: سلام به روی ماهت! جانم؟! خندید و نگاهی ریز به 

شــوهرش کرد. او هم با لبخند جوابش را داد. بعد رو کــرد به من و با 

صدایی کش دار و ظریف پرسید: صحن اصلی که می گویند کجاست؟ 

می گویند سقاخانه دارد. از مدل سؤال کردنش متوجه شدم ناآشنا به 

حرم اند و تازه وارد. پرســیدم: لابد یا بار اول اســت آمده ایــد حرم یا از 

آخرین زیارتتان خیلــی وقت می گذرد. با خنده حرفــم را تأیید کرد و 

گفت: آره، من و همسرم تازه ازدواج کرده ایم و برای ماه عسل و شروع 

زندگی جدید تصمیم گرفتیم بیاییم اینجا. در دل و با زبان تحسینشان 

کردم. گفتم: چه جالب و چه خوب که هزینه ماه عســل را برای سفر 

زیارتی کنار گذاشــتید. اینجا بود کــه آن جوان قدبلند و رشــید وارد 

گفت وگوی ما شد و با شوقی برخاسته از مهر گفت: آره، من برای ماه 

عسل گفتم بریم سفر اروپا. حتی خانواده هایمان هم راضی بودند ولی 

سفر مشهد درخواست خانمم بود. من هم گفتم چه بهتر از اینکه شروع 

زندگی مان بــا دعای امام رضا(ع) باشــد. حتی برای این ســفر مجبور 

شدیم کمی با خانواده  هایمان بحث کنیم ولی راضی شدند به تصمیم 

ما. باز هم مثل مادربزرگی که از شنیدن و دیدن کارهای خوب لذت 

می برد و دعای خیرش همیشــه بدرقه راه همه اســت، این زوج جوان 

تهرانی را تحسین کردم و ابراز خوشحالی از دیدنشان. در دلم هزارها 

بار خدا را شکر کردم از دیدن زائرهای ناب امام رضا(ع).

راویان غیرمعمولی عاشورا 

زینب و ام کلثوم که هردو خواهر بودند، رباب و دو دختر امام حسین(ع)، سکینه 

و رقیه، و باقی زنان بنی هاشم احتمالا می توانستند زنانی معمولی باشند و 

نامشان در تاریخ تنها به اعتبار همسران و پدرانشان آمده باشد. می نویسم 

احتمالا چون پیش از این روز هم خیلی معمولی نبودند. بعضی هایشان اهل 

درس و بحث بودند و در خانه هایشان کلاس برگزار می کردند. با وجود این، کار 

و بارشان مثل زنان معمولی بود اما روز دهم محرم سال ۶۱ نگذاشت این زن ها 

معمولی بمانند. روز دهم محرم ســال ۶۱ از آن ها پدر، بــرادر و فرزند را یکباره 

گرفت، آن هم نه به یک شکل معمولی، که تشــنه و قطعه قطعه شده و بی سر. 

روز دهم محرم ســال ۶۱ خیمه هایشان را ســوزاند. کجاوه هایشان را به زمین 

نشاند. زنجیر به دست و پایشان بست و نام و اعتبارشان را دزدید و از آن پس آن ها 

عزادارانی بودند اسیر، باقی مانده از لشکری شکســت خورده. می شد آن ها، 

یعنی زینب و ام کلثوم، می شد سکینه و رقیه، رباب و فاطمه، می شد همه زنان 

بنی هاشم پس از آن روز هم معمولی بمانند. مثلا یک دسته اسرای معمولی، یک 

خانواده داغدار معمولی، یک باقی مانده از لشکری شکست خورده معمولی، یک 

یتیم دل تنگ معمولی، اما نشد. خون حسین یا جگر سوخته خودشان نگذاشت 

داستانشان معمولی بماند. این شد که اسیر و خسته یکی شان رفت بالای منبر و 

یک شهر را لرزاند. زخمی و دل  شکسته یکی شان شد شاعر و تا زنده بود زیر آفتاب 

نشست و برای شوهر و فرزندش مرثیه خواند. داغ دار و رنجور یکی شان شد راوی 

و هرجا که توانست از پدر گفت. یتیم و گریان، یکی شان شد و شهید و داستان 

پدر را در خرابه ها دوباره سرود. شدند یک گروه از زنان غیرمعمولی که نامشان به 

عنوان اولین راویان عاشورا در تاریخ ثبت شد، راویانی که با خون جگر و آب دیده 

داستانشان را به شیوه ای زنانه برای همه تاریخ گفتند.

خادم برات آزادی

زهرا شاهدی از خدام بارگاه منور رضوی است که از سال ۹۷ در 

راه آزادی زندانیان در مسیر خیر قدم گذاشته  و تاکنون ۲۶ نفر 

را از قید بند دیه و بدهی میلیاردی نجات داده  است. اعتقاد 

به امام هشتم(ع) باعث شده است کارش را از صحن 

و سرای امام رضا(ع) شروع کند و نام گروهی را که 

اکنون نزدیک به ۶ هزار عضو دارد «شوق رهایی» 

بگذارد. همه زندانیانی که به واسطه او و کمک 

نیکوکاران آزاد می شوند، بعد از رهایی، 

اولین کاری که می کنند پابوسی حضرت 

رضا(ع) است.

آرزوی پسرانم شهادت بود
مادری که برای دفاع از حریم حرم از حق خود گذشت

شــهیدان مدافع حرم، مصطفی و مجتبی بختی، اولین برادران شهید 

مدافع حرم هستند. مجتبی متولد ۱۲ فروردین ۶۷ مجرد و مصطفی نیز 

متولد ۵ مرداد ۶۱ متأهل و صاحب دو دختر به نام های محدثه و فاطمه 

بود. مصطفی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با تیپ فاطمیون به همراه مجتبی 

به سوریه اعزام شد که در ۲۲ تیرماه ۱۳۹۴ مصادف با ۲۶ رمضان ۱۴۳۶

به فیض شهادت نایل آمدند.

خدیجه خانم درباره فرزندان شهید خود می گوید: آرزوی پسرانم شهادت 

بود. من هم مادرم، پر از خاطرات و دوســت داشــتن های فرزندانم، اما 

اینکه چگونه راضی شدم آن ها برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) بروند 

فقط به این دلیل بود که پاســخ حضرت زهرا(س) را در ایــن شرایط باید 
چه می دادم. من هنوز هم شرمنده حــضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س)

هستم. بچه ها بهترین فرشته هایی هستند که خداوند به ما امانت داده 

است. وقتی بچه ها بی قراری می کردند تا کارهایشان برای رفتن به سوریه 

درست شود، پیش امام رضا(ع) رفتم و گفتم بچه هایم دارند آب می شوند. 

بگذار نوکرت بشــوند. من آگاهانه راضی به رفتنشان شدم. می دانستم 

ممکن است شــهید شوند، سرشان را ببرند و بدنشــان را تکه تکه کنند. 

راضی به رضای خدا هستم و می دانم که پسرهایم هرکاری کردند برای 

خدا بود.
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پاسخ به پرسش های حقوقی

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبــان عزیز که با پیامــک یا تلفن ثبت 

شده باشد پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 لطفا درباره چگونگی فرزندخواندگــی راهنمایی بفرمایید. آیا

قوانین سختی در پیش دارد؟

طبق قوانین و مقررات فرزندخواندگی، سه دسته از افراد توانایی 

درخواست حضانت کودکان را از سازمان بهزیستی دارند. 

اول اینکه باید پنج ســال از ازدواج متقاضیانی که فرزند 

ندارند گذشته باشد و مدارکی مبنی بر بچه دار نشدن  

آن ها از سوی پزشکی قانونی به سازمان بهزیستی ارائه 

کنند. در اولویت دوم، دختران و زنانی هستند که بیش 

از سی سال سن دارند و هنوز مجردند. هم چنین زنانی 

که ازدواج کرده اند و در حال حاضر تنها زندگی می کنند 

جزو اولویت های ما برای سپردن کودک محسوب می شوند. 

در مرحله سوم نیز اولویت با والدینی اســت که فرزند دارند اما 

متقاضی فرزندخواندگی هستند. البته در این میان، اولویت 

با زوج هایی است که بچه دار نمی شوند. از سوی دیگر، پدرها 

و مادرهایی که سنشان کمتر از پنجاه سال است در مقایسه با 

افراد دیگر در اولویت هستند. خانواده های متقاضی ابتدا باید 

پرونده تشکیل و مدارک خود را مبنی بر نداشتن اعتیاد، داشتن 

تمکن مالی، سلامت روح و جسم و برخی شرایط عمومی دیگر 

ارائه دهند. سپس مددکار سازمان از محل سکونت آن ها تحقیق 

می کند و در نهایت پرونده در کمیته ویژه در سازمان بهزیستی 

هر استان پیگیری و بررسی می شود. پس از سپری کردن مراحل 

قانونی، خانواده متقاضی فرزندخواندگی، فرزند مورد 

نظر خود را تحویل می گیرند. البته باید در نظر داشت 

برای انجام این فرایند به صبر و شکیبایی نیاز است.

 چند مرتبه می تــوان نام خود را در شناســنامه

عوض کرد؟

آنچه در قانون برای تغییر نام پیش بینی شده، 

تعداد دفعات را در نظر نگرفته است و غالبا یک 

بار بیشتر این امکان وجود ندارد، اما بسته به 

ثبت احوال یا مرجع قضایی مربوط، امکان 

تغییر دوباره نام وجود دارد.
داد

ھر
ش

زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

۸

۴شنبــــــه
۲۶ مرداد  ۱۴۰۱

۱۹ محرم ۱۴۴۴

شماره ۳۷۳۷

ضمیمه روزنامه شهرآرا

صاحب امتیاز
ومدیر مسئول:

شـهرداری مشـهد
مدیر عامل: 

سیدمیثم موسوی مهر

سردبیر:
هاشمیسید سجاد طلوع هاشمیسید سجاد طلوع هاشمی

دبیر ضمائم:
ارژنگ حاتمی

مسئول ضمیمه:
حمیده وحیدی

صفحه آرایی  و گرافیک:
ملک جمعی

اولین روایت داستانی از زندگی در همسایگی امام خمینی(ره)

روزهایی به رنگ زندگی
 مریم قربان زاده که تاکنون روایتی روان و صمیمی از خاطرات و احساسات 

مادران و همسران شــهدا و جانبازهای دفاع مقدس داشــته ایــن بار در اثر 

تازه اش با زنی همراه شده است که شهر و کشــور خود را ترک می کند تا با همسرش به 

عراق و شهر نجف مهاجرت کند. شیخ اسماعیل فردوسی پور، همسر این زن، طلبه ای انقلابی 

است که در دوران قبل از انقلاب ممنوع المنبر شده و تصمیم گرفته است در نجف، خود را به 

آقای خودش آیت ا... روح ا... خمینی برساند و همسرش، بتول باوقار، او را در این راه و تصمیم 

یاری می کند. آن ها حوض شربت، محله ای در شهر فردوس، را به مقصد نجف ترک می کنند. 

شــبانه و پیاده از مرز ایران و عراق رد می شوند و دوازده ســال را در نجف و در همسایگی امام 

می گذرانند. حوض شربــت روایت رنج هــا، دل تنگی ها و خاطرات زندگی آن سال هاســت، 

سال هایی در دهه های ۴۰ و ۵۰ هجری شمسی، سال هایی که آبستن اتفاقات بزرگ سیاسی 

و اجتماعی بوده است. 

قربان زاده برای اولین بار راوی داستانی خاطرات یاران امام در نجف و سال های تبعید شده 

است، حیطه ای که هنوز کسی پای در آن نگذاشــته و اثری درباره آن ننوشته است. حوض 

شربت بر خلاف آثار دیگر این نویســنده با زاویه دید بیرونی سوم شخص از نوع سوم شخص 

محدود به شخصیت بتول نوشته شده است و دسترسی بیشتری به افکار، خاطرات و تجربیات 

این شخصیت کتاب دارد. نثر خوش خوان و صمیمی حوض شربت خواننده را با خود تا پایان 

کتاب همراه می کند. هم چنین روایت داستانی تر این اثر بر کیفیت آن افزوده است.

مریم قربان زاده، نویسنده کتاب های شهربانو، خاتون و قوماندان، دریادل، روضه ابوالفضل (ع)، 

پس از ۱۰ سال، ورودی ۶۲، خیامی مصلح، بچه رضاشهر و روایت بی قراری نیز هست و کتاب 

حوض شربت او در ۳۱۸ صفحه در سال ۱۴۰۱ از سوی نشر ستاره ها به چاپ رسیده است.

بخشی از کتاب

وقتی به نجف رســیدند طوفان های شــن نجف خانه بتول را با لایه ضخیمی از گرد و خاک 

پوشــانده بود. خاک غربت بود به قول بتــول. اگر الان در دیــار خودش بــود، خانه را مثل 

دســته گل تحویل می گرفت. پدرش جلو پای دختر حاجیه اش گوسفندی قربانی می کرد و 

ولیمه ای می داد که کل فردوس انگشت به دهان بماند.

اینک از ســفر حج آمده بود اما پدر و مادرش نبودند 

که زیارت قبولی اش بگویند. صدای چاووشــی از 

کوچه شان بلند شود و همسایه هایش تک به تک 

با منقل ســپند از خانه هــا بیرون بیاینــد و دود 

اسپند در خانه و محله بپیچد.

به خانم ســلطان هم همین ها را گفت: اگر الان 

ایران بودیم، برایمان گوســفند می کشــتند و 

محلــه را چراغانــی می کردند. اینجــا برای 

دیــدن حاجــی و زیارت قبولی هم کســی 

نیامد.

بــار ســفر را بــاز کردنــد. پارچــه هــای 

منجوق دوزی و گل بافت زیبا را که از بازار 

مکه و مدینه خریده بــود در بقچه جدایی 

مرتب کرد تا در فرصت لازم برای خودش و 

منیره لباس بدوزد.

یم
نس

نعیمه ترکمن نیا
فعال فرهنگی

حوض شربت

 نویسنده: مریم قربان زاده

دســته گل تحویل می گرفت. پدرش جلو پای دختر حاجیه اش گوسفندی قربانی می کرد و 

ولیمه ای می داد که کل فردوس انگشت به دهان بماند.

اینک از ســفر حج آمده بود اما پدر و مادرش نبودند 

که زیارت قبولی اش بگویند. صدای چاووشــی از 

به خانم ســلطان هم همین ها را گفت: اگر الان 

حوض شربت

نقش کم رنگ 
اسرای زن در سینما

تاریخ  ایران  شــاهد گویایی  بر حضــور همه جانبه 

 و فعالانــه  زنــان   ایرانــی  در صحنه هــای  گوناگون 

فرهنگــی، دفاعی ، رزمــی ، سیاســی  و اجتماعی  

 است . نقش زنان در سرنوشــت یک جامعه اساسا 

انکارناپذیر است و نمی توان بر آن چشم پوشید. در 

هیچ پدیده سرنوشت ســاز و برجسته ای نمی توان 

از یک جنس یعنی مردان ســخن گفت اما زنان را 

نادیده گرفت. البته متأســفانه و بــه رغم حقایق و 

وقایع این مسئله بارها در طول تاریخ رخ داده است. 

جنگ نیز مانند هــر بحران دیگــری، ورای جنس 

و جنســیت، همه را درگیر خود می کنــد. زنان در 

موقعیت های مختلف در کنار مردان تفنگ به  دست 

گرفتند و در کســوت های مختلــف در جبهه های 

جنگ حضور داشــتند: فعالیت هایی چون نیروی 

نظامی، فعالیت های امدادی، پزشکی و پرستاری، 

حفاظــت از انبار هــای مهــمات، تأمیــن غــذا و 

 شست وشــوی لباس رزمندگان، حضــور به عنوان 

خبرنگار، عکاس، راننده آمبولانس، کامیون و ... .

دربــاره تعــداد اسرای زن جنــگ تحمیلــی، آمار 

روشــنی منتشر نشــده، اما در برخی منابع از رقم 

۷۱ و در برخی دیگر از ۱۷۱ اسیر زن در طول جنگ 

هشت ساله گفته شده اســت. این در حالی است 

که در روایت های رسمی اسم پنج زن اسیر شنیده 

می شود.

در شــهرهای مرزی کــه درگیر جنــگ بودند زنان 

زیادی زندگی می کردند که اگر خود آن ها به جبهه 

نرفته بودند، جبهه به خانه آن ها نفوذ پیدا کرده بود. 

فیلم های ســینمایی، عکس ها و تصاویر زیادی از 

سربازان، شهدا، جانبازان و آزادگان در دست است 

که نقش اول همه آن ها مردان این سرزمین هستند. 

زن در ســینمای جنگ تنهــا در حــد عاملی برای 

پرداختن به زندگــی خانوادگی رزمنــده، البته در 

سطحی ترین شکل آن که شامل حضور زن در خانه، 

نگهداری از بچه ها و بدرقه رزمنده تا محل اعزام به 

جبهه و ... باشد مورد توجه قرار  گرفته است.

شــیدا، گیلانه، روبان قرمز، اشک سرما، برج مین، 

نجات یافتگان، بوی پیراهن یوسف، روز سوم، شیار 

۱۴۳ و کیمیــا فیلم هایی با محوریت زنــان در ژانر 

دفاع مقدس هســتند اما هیچ رد پایی به وضوح از 

زنان رزمنده در این آثار مشاهده نمی شود.  

شاید چون فرهنگ مردمان شرق به ویژه ایرانیان و 

مسلمانان فرهنگی محجوب و پر از ملاحظه است، 

زنان در بیان خاطراتشان بسیار محتاط    ترند. برای 

یک زن مسلمان ایرانی بسیار دشوار خواهد بود که 

بگوید در وسط خون و آتش چطور عاشق شده و یا 

اگر اسیر شده است در اسارت چه بر سر او آورده اند. 

برای زنانی که جنــگ را دیده اند، جنــگ هرگز به 

پایان نمی رســد زیرا همواره رنج چشــم انتظاری و 

زخم های روحــی که برجا مانده ، بــا آن ها هم خانه 

بوده و چون تابلویی از دیوار دلشان آویخته است.

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه


